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سفره خالی نفت

سال هاســت که موضوع آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم نقل 
هــر کارزار انتخاباتی و مباحث سیاســی و علمی اســت، اما واقعیت آن 
اســت که این ماده حیاتی از ابتدا از طریق توزیع رانت های قیمتی انرژی 
بر ســر سفره ها بوده و در این سال ها با پرداخت یارانه های مستقیم حتی 
حضورش پررنگ تر هم شــده است. درمقابل اما این سفره نفت است که 
روزبه روز با اعمال قوانین، سیاســت ها و تنگ نظری های نابجا و با تزریق 
حس بدبینی نسبت به صنعت نفت در جامعه در حال خالی شدن است. 
بی پولــی در صنعت عظیم نفــت و کاهش روند ســرمایه گذاری در این 
صنعت منشأ تأثیرات گسترده بر اقتصاد داخلی و تضعیف معیشت و رفاه 
اجتماعی و اقتصاد کشور خواهد بود. در سال های گذشته فرازوفرودهای 
مختلفی در قیمت های نفت (و به تبع آن درآمدهای نفتی کشور) حادث 
شد، اما نه صنعت نفت و نه اقتصاد کشور به نحو شایسته ای از این منافع 
و فرصت فراهم شده بهره نبرد. با وقوع کاهش شدید قیمت های نفت در 
سال های اخیر و به دنبال آن محدودشدن درآمدهای صنعت نفت (ناشی 
از سهم اندک آن از درآمدهای نفتی)، مشکلات تأمین منابع مالی و انجام 
هزینه های سرمایه گذاری در این صنعت به شکل جدی نمایان شد. در این 
سال ها و مازاد بر همه مشــکلات پیش آمده، دست درازی به سفره نفت 
به طرق مختلف ادامه داشته و عملا هیچ توجهی به نیازهای سرمایه ای 
این صنعت که ضامن بقای آن و اســتمرار توزیع ثروت در اقتصاد است، 
نشده. از یک سو اجرای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود ضمن آزادسازی 
قیمــت حامل های انرژی و اصلاح الگوی مصــرف انرژی، باری از دوش 
صنعت نفت بردارد، اما با وقفه در فرایند افزایش قیمت حامل های انرژی 
و تکلیف این صنعت به تأمین منابع مالی پرداخت یارانه های نقدی، عملا 
بر وظایف و مشکلات صنعت نفت افزوده شد و منابع مالی این صنعت را 
بیش ازپیش محدود کرد. از سوی دیگر سیل بندها و تبصره های قانونی که 
هرکدام به دنبال کســب درصدی از درآمدهای نفتی برای مقاصد خاص 
هستند نیز موجب شــده که تنها برش کوچکی از کیک بزرگ درآمدهای 
نفتی کشــور به خود این صنعت اختصاص یابد و تأمین منابع مالی مورد 
نیاز آن که ارقام بســیار بالایی است، به منابع نامطمئن و با ریسک بالای 
بین المللی منوط شــود. امروزه در شرایطی تأمین بخش قابل توجهی از 
سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت نفت از منابع بین المللی واگذار شده که 
به  غیر از تلاش های مجدانه وزارت نفت، عملا کمتر نهادی همسو با این 
وزارتخانه در راســتای کاهش تنش های خارجی و تسهیل شرایط جذب 
ســرمایه های بین المللی اقدامی به عمل مــی آورد. در برخی موارد نیز 
اقدامات انجام شده نقش خنثی کننده  تلاش نهادهای تخصصی ارزیابی 
شده است. صنعت نفت، نیازمند سرمایه ها و فناوری های روز دنیاست و 
این را باید «یک اصل مهم» و فارغ از توانایی یا عدم توانایی شــرکت های 
داخلــی منظور کرد. چنانچه به منظور دســتیابی به اهداف توســعه ای 
آن بهره مندی از ســرمایه های بین المللی به عنوان سیاســت کلان نظام 
هدف گذاری شــده باشد، آنگاه افزایش مشــارکت با شرکت های معتبر و 
صاحب دانش فنی اجتناب ناپذیر اســت. به نظر می رســد چنین اصلی 
رأســا نقش افزاینده منافع اقتصادی و کاهنده هزینه ها و حساسیت های 
بین المللی را خواهد داشــت. پرواضح است که اقتصاد داخلی به میزان 
زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و رونق صنعت نفت تسهیل کننده 
فرایند توسعه اقتصادی کشور خواهد بود، اما این صنعت برای بقا و ایفای 
نقش مؤثر در اقتصاد و سیاســت به انجام سرمایه گذاری های «کافی» و 
«به موقع» نیازمند است. آنچه مسلم است اینکه با شیوه های کنونی این 
مهم محقق نخواهد شد. بنابراین لازم است به منظور اجتناب از افزایش 
بیشــتر هزینه ها، هرچه سریع تر نســبت به اصلاح روند سرمایه گذاری در 
صنعت نفت و علاج ســفره خالی نفت چاره ای اندیشــیده شود. راهکار 
مربوطه از دو حالت خارج نیســت؛ نخســت آنکه با ایجاد هم صدایی و 
اولویــت دادن مصالــح ملی به منافــع جناحی و حزبــی ضمن کاهش 
تنش هــای منطقــه ای و بین المللی شــرایط حضور ســرمایه گذاران و 
شرکت های معتبر خارجی فراهم شود، اما چنانچه شرایط فعلی حداقل 
در میان مدت ادامه  یابد، لازم اســت نســبت به اصلاح قوانین و مقررات 
موجــود و افزایش امکان ســرمایه گذاری از محــل درآمدهای نفتی در 
صنعت نفت اقدام عاجل صورت پذیرد. تجربه موفق چند سال اخیر در 
توسعه میادین مشترک غرب کارون و میدان مشترک گازی پارس جنوبی 
با اســتفاده از منابع داخلی صنعت نفت در کنار منابع صندوق توســعه 
ملی گویای آن است که تخصیص منابع لازم در این صنعت منافع کشور 

را حداکثر خواهد کرد. 

مشکلات گذشته هپکو عامل بازگشت آن به 
صاحب قبلی

سازمان خصوصی ســازی اعلام کرده با توجه به مشکلاتی که درباره 
هپکــو وجود دارد، خریدار آن نتوانســته آن مشــکلات را برطرف کند، در 
نتیجه این شــرکت به واگن ســازی کوثر، خریدار قبلی اش بــاز می گردد. 
سیدجعفر ســبحانی در گفت وگو با ایســنا، درباره واگذاری شرکت هپکو 
اظهار کرد: هپکو ۱۰ ســال قبل به صورت مزایده واگذار شده بود و خریدار 
آن شرکتی به نام واگن سازی کوثر بود. شرکت خریدار در دو، سه سال اول، 
تعهداتش را انجام داد و بعد از آن برای انجام تعهداتش ناتوان بود. وی 
افزود: با توجه به اینکه شرکت واگن سازی کوثر در انجام تعهداتش ناتوان 
بود، ما از او وکالت گرفتیم تا با آن وکالت بتوانیم هپکو را واگذار کنیم. بعد 
از آن دو یا سه نوبت هم برای این شرکت مزایده برگزار کردیم، اما متأسفانه 
مشتری برای خرید آن نیامد. ســبحانی ادامه داد: چون این واگذاری قرار 
بود از طریق وکالت انجام شــود و از طریق مزایده مشتری برای آن نیامده 
بود، می توانســتیم از طریق مذاکره این مشــکل را حل وفصــل کنیم. در 
واگذاری هــای دولتی معمولا به خاطر حاشــیه ها و جوی که وجود دارد، 
از روش  مذاکره اســتفاده نمی کنیم و حتی اگر بنگاه چندین بار هم برایش 
مزایده انجام شــده باشد، باز هم از طریق مذاکره کار را جلو نمی بریم، اما 
بنگاه هایی که با وکالت آنها را واگذار می کنیم، به نوعی بخش خصوصی 
محسوب می شوند و ما می توانیم از طریق مذاکره واگذاری را انجام دهیم. 
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد: در سال های گذشته با 
توجه به مذاکراتی که انجام دادیم، هپکو به شــرکت هیدرواطلس واگذار 
شــد. آقای احمدپور دوســال واندی عهده دار هپکو بودنــد اما در نهایت 
با توجه به مشــکلاتی که از قبل وجود داشت، ایشــان هم نتوانستند آن 
مشــکلات را حل کنند. در نتیجه در بهمن سال گذشــته او از سهام داری 
هپکو اســتعفا داد. او امروز هم اصرار دارد که از ســهام داری این شرکت 
استعفا دهد و حالا قرار بر این است سهام را به خریدار قبلی که واگن سازی 
کوثر اســت، برگرداند. گفتنی است ســازمان خصوصی سازی برای حفظ 
منافع دولت و مردم طبق قانون در این  مواقع می تواند یا خودش شرکت 
را برای بار دیگر عرضه کند یا به وکالت از خریدار این عرضه صورت گیرد. 

نگاه

برجام و انگشتان کم توان اروپا 

این روزها از مهم ترین رویدادهای جهان سرنوشــت برجام است 
که ذی نفعان پرتعــدادی را به خود متصل دارد. در یک ســوی این 
طناب کشــی آمریکا ایستاده است و در سوی دیگر اروپا. مدتی است 
که اروپا با صحبت از احیای قوانین مســدودکننده تحریم ها مربوط 
به دهه ۱۹۹۰ در تلاش برای ســاخت دیــواری به منظور محافظت 
از ارتبــاط کاری و مالــی شــرکت های خــود در برابــر تحریم های 
آمریکاست. اما در حقیقت این قوانین که به تازگی بر سر زبان ها و در 
تیتر رسانه ها می چرخند، کم رمق تر از آن به نظر می رسند که بتوانند 

برجام را از چنگال آمریکا، سالم به درآورند. 
در ســال ۱۹۹۶ کنگره آمریکا قانــون تحریم های ایــران و لیبی را به 
تصویــب رســاند  که انواعــی از تهدید ها برای هر دولت، شــرکت یا فرد 
خارجی که در بخش انرژی ایران ســرمایه گذاری کند، در نظر گرفته شده 
بود. در آن زمان، اروپا قوانینی را به منظور مسدودکردن آن تحریم ها صادر 
و ســازمان تجارت جهانی آمریکا را به مقابله تهدید کرد و اتحادیه اروپا 
قانونی را تصویب کرد که کشــورهای اروپایــی را از پذیرفتن و تبعیت از 
قوانین تحریمی از ســوی کشورهای خارجی منع می کرد و اظهار می کند 
کــه چنین احکامی از ســوی هیــچ دادگاه خارجی در خــاک اروپا قابل 
اجرا نیســت . در برابر و بــه دلیل نوع طراحی آن قانــون، رئیس جمهور 
وقت آمریکا، بیل کلینتون، فقط توانســت جریمه های کم رمقی را  علیه 
ســرمایه گذاری در ایران و لیبی اعمال کند که اروپا به راحتی و بدون ضرر 
زیادی، می توانست آنها را تحمل کند. تا اینکه در سال ۲۰۰۰ کنگره آمریکا 
با تصویب قانونی جدید اهرم قدرت آمریکا در برابر تجارت جهان با ایران 

را تقویت کرد؛ تراکنش های مالی. 
تا چند ســال، آمریکا مؤسســات مالی ایران را در فهرســت سیاه قرار 
می داد تا اینکه کنگره آمریکا به این نتیجه رسید که باید اشخاص ثالثی را 
که با آن مؤسســات معامله می کنند، تنبیه کند. در نتیجه، در سال ۲۰۱۰، 
اعــلام کرد هر بانک خارجی که با هر یک از بانک های تحریم شــده ایران 
ارتباط برقرار کند، فعالیت های بانکی خود در ایالات متحده را در معرض 
جریمــه و خطر تعلیق قرار خواهد داد. این قانون همان تیر خلاصی بود 
که بر پیکر روابط تجاری اروپا و جهان با ایران شــلیک شــد. ســال ۲۰۱۱، 
آمریکا دامنــه این تحریم ها را به روابط بانکی بــا بانک مرکزی ایران نیز 
گسترش داد. سال ۲۰۱۲، چند بخش اقتصادی ایران مشمول این تحریم ها 
شدند؛ ازجمله صنعت نفت ایران. البته قوانین بازدارنده تحریم های اروپا، 
یک ماده مقابله به مثل نیز دارد که در صورت جریمه شــدن یک شــرکت 
اروپایی از ســوی آمریــکا به دلیل تخطی از قوانین تحریمی وضع شــده 
به وسیله آمریکا و نه اروپا، شرکت اروپایی اجازه تعقیب حقوقی و ضبط 
دارایی های شــرکت های آمریکایی  یا افراد مرتبط با آنها در خاک اروپا را 
دارد. به این معنی که شــرکت های اروپایی می توانند جریمه احتمالی از 
سوی آمریکا را با تصرف دارایی های مربوط به آمریکا در خاک اروپا جبران 
کنند. اما نقطه ضعف این بخش از قانون که آن را در عمل نامؤثر می کند، 
این است که جریمه های اعمالی از ســوی اروپا بر دارایی های آمریکا در 
برابــر جریمه های آمریکا بر شــرکت ها و بانک های اروپایی ابعاد کوچک 
و حقیرانه ای دارند. برای نمونه، آمریکا نزدیک به دو ســال پیش دومین 
بانک بزرگ فرانســه را به اتهام انتقال پول به ایران، سودان و کره شمالی، 
«۹  میلیــارد دلار» (به بزرگی این رقم فکر کنیــد) جریمه کرد. قابل درک 
است که یک شرکت یا بانک اروپایی حاضر به پرداخت جریمه به اتحادیه 
اروپا باشــد، اما هدف جریمه های کمرشــکن آمریکا واقع نشود. از سوی 
دیگر، برجام آمریکا و اروپا را از اعمال مجدد تحریم ها به دلایل دیگر  منع 
نمی کند؛ مانند فعالیت های موشکی بالستیک. به این معنی که می تواند 
مــرزی کم رنگ و گاهی محو بــرای تمایز بین معامله و ســرمایه گذاری 
در کارهــا و پروژه های کاملا خارج از تحریم های هســته ای و آنهایی که 
می توان به فعالیت های موشکی مرتبط دانست، وجود داشته باشد. چنین 
وضعیتی، شــرکت ها و سرمایه گذاران اروپایی را در تعلیقی قرار می دهد 
که هر آن برای آنها خطر انتساب به فعالیت های مورد تحریم را به همراه 
دارد. به طــور خلاصه، با وجود تلاش دیپلماتیک و حقوقی اتحادیه اروپا 
برای به حداقل رساندن آسیب تحریم ها و جریمه های آمریکا بر شرکت ها 
و بانک هــای اروپایی به دلیل کار و ســرمایه گذاری در ایران، میزان منافع 
و ســرمایه های آن کشــورها در خاک آمریکا و وابســتگی تجاری آنها به 
آمریکا آن قدر بزرگ اســت که فضای زیادی برای امیدواری به توان اروپا 
برای ایســتادگی در برابر تصمیم یک طرفــه آمریکا به لغو برجام بر جای 
نمی گــذارد. باید واقع بینانه پذیرفت که اتحادیــه اروپا ابزار کافی را برای 
محافظــت از خود در برابر زورگویی آمریکا  ندارد. در این ســوی معادله 
یعنی ایران،این گفته که اروپا لازم است تضمین های جدی و محکم برای 
ادامه پایبندی به برجام بدهد، از درست ترین مطالباتی است که باید داشته 
باشیم. اروپا فقط با نشــان دادن عصبانیت از ترامپ و ابراز ناخرسندی از 
پس کشــیدن آمریکا از برجام نمی تواند برای مــا امنیت خاطر تجاری و 
اقتصادی ایجاد کند. اما اینکه اروپا قادر به ارائه چنین تضامینی و ایستادن 
در پشت آن است، علامت پرســش بزرگی است که گمانه زنی پاسخ آن، 
دســت کم با توجه به سوابق و حقایقی که ذکر شد، چندان امیدوارکننده 
نیســت. همان گونه که مقامات مالی اروپا نظر داده اند، در صورت احیای 
قوانین بازدارنده تحریم ها، آن دســته از شرکت های کوچک تر اروپایی که 
مراوده کاری و منافع مالی زیادی در آمریکا ندارند، می توانند به پشــتوانه 
این قوانین در ایران کار کنند، اما شــرکت های بزرگ تر که بخش بزرگی از 
درآمد آنها وابسته به بازار آمریکا یا سرمایه آمریکاست  یا در خاک آمریکا 
عملیات دارند، به دلیل اینکه می توانند در ابعاد گســترده تری در معرض 
جریمه های مالی و ضبط دارایی ها از ســوی آمریــکا قرار گیرند، احتمالا 
ایران را از فهرســت انتخاب هایشــان خارج خواهند کرد. شاید مهم ترین 
ویژگی رئیس جمهور کنونی آمریکا که بتواند برای ما امیدوارکننده باشد، 
آن است که او به شــخصیت برهم زننده روابط و مخرب اعتماد دارد که 
نمی تواند به اجماع رهبران کشــورهای دیگر بــه دور خود بینجامد. این 
همان نقطه ای اســت که اروپا را به امکان ادامه اتکایش به آمریکا کمی 
مردد کرده اســت و شــاید برجام و ایران فرصتی برای تمرین این واگرایی 
و اســتقلال حتی محدود اروپا از آمریکا باشد. با این وجود، در هم تنیدگی 
حیات اروپا با آمریکا فقط به مسائل مالی محدود نمی شود، بلکه به  لحاظ 
امنیت اروپا و حفظ یکپارچگی این قاره که در پیمان ناتو متبلور است، اروپا 
بــه چتر حمایت نظامی آمریکا نیاز دارد و اما در میانه این طیف گروهی از 
شرکت های اروپایی چندملیتی قرار دارند که هم عملیات گسترده ای را در 
آمریکا دارند و هم منافعی در ایران. سابقه دوران تحریم های پیش از سال 
۲۰۱۵ نیز نشــان می دهد که در آن هنگام، شرکت های بزرگی از اروپا با اخذ 
مجوز OFAC آمریکا توانســتند با ایران کار کنند؛ ازجمله غول های تجاری 
مانند هنکل آلمان، اسکانیای سوئد و نوارتیس سوئیس. بنا بر همین  تجربه، 
توصیه امروز ما به اروپا این است که قوانین محافظتی اروپا نباید به دنبال 
معافیت همه شــرکت های اروپایی از تحریم آمریکا باشد زیرا چنین چیزی 
ناممکن اســت، بلکه اروپا باید به دنبال گرفتن  مجوز فعالیت برای گروهی 
از شرکت های خود باشــد که بتوانند در ایران سرمایه گذاری و به چرخش 

اقتصادی ما کمک کنند؛ به ویژه، در صادرات نفت و روابط بانکی. 

یادداشت

خبر

محمد مســاعد: هپکو، این غــول صنعت ماشین ســازی صنعتی 
خاورمیانه، حالا افتاده بر خاک اراک، نفس های آخرش را می کشد. 
یکی از کارگران می گوید: «سالن غذاخوری اینجا برای غذادادن به 
هشــت  هزار کارگر ساخته شده اما امروز تعطیل شده چون شرکت 
۷۰۰ کارگــر دارد کــه کاری برای انجام دادن ندارنــد». هپکو چهار 
دهه ماشین آلات راه سازی تولید کرده اما حالا با خبر تلاش ناموفق 
کارگری برای خودکشی و مسدودکردن مسیر راه آهن شمال-جنوب 
توســط کارگران معترضش به صدر خبرها برگشــته است. هپکو 
آن قدر قدمت دارد که رنگ شخصیت های داستانش از خاکستری 
دنیای واقعی ما به ســیاه و ســپید قصه ها پهلو بزند و ۱۲۰ هکتار 
زمین در دل اراک را به صحنه نبرد قهرمان ها و بَدمَن ها تبدیل کند. 
داســتانی که از احمدی نژاد و دولت خدمتگــزارش تا بیژن زنگنه، 
وزیر اســبق و فعلی نفت در آن نقشــی دارند و البتــه، نمونه ای 
مثال زدنی از خصوصی سازی در ایران است. نمونه ای که می توان 

آن را سیاه ترین خصوصی سازی تاریخ ایران دانست. 
 داستان تولد هپکو

شــهر اراک، برعکس بسیاری از شهرهای ایران، قدمتی باستانی 
ندارد. این شــهر در دوره قاجار بنیان گذاشــته شد و خیلی زود به 
دلیل قرارگرفتن در شاهراه ارتباطی ایران، رشد کرد. از سال تأسیس 
این شــهر تا تبدیل شدنش به شهری صنعتی اما دو قرن زمان لازم 
بود. اولین قدم های صنعتی شــدن شــهر اراک را محمد خزائلی، 
مردی نابینا اما نابغه در دهه ۴۰ برداشــت. خزائلی که در کودکی 
بر اثر آبله بینایی اش را از دســت داده بود، حافظه ای بســیار قوی 
و پشــتکاری مثال زدنی داشــت. او را به مکتب فرســتاده بودند تا 
قــرآن بیاموزد اما خیلی زود به قرائــت معلم قرآنش ایراد گرفت 
و خانواده و اطرافیانش متوجه شدند که محمد، استعداد بیشتری 
نسبت به همسالانش دارد. اســتعدادی که خیلی زود شکوفا شد 
و او با وجود آنکه نمی توانســت ببیند پایه هــای تحصیلی را یکی 
پس از دیگری طی کرد و جزء اولین کسانی بود (و شاید اولین نفر) 
که به کمک یک منشــی، مانند دیگــر دانش آموزان دیپلم گرفت و 
در کنکور دانشــگاه هم پذیرفته شد تا دانشــجوی دانشگاه تهران 
شود. خزائلی دو دکترای ادبیات فارسی و حقوق از دانشگاه گرفت، 
ســه زبان خارجی آموخت، مدرسه مخصوص نابینایان را ساخت، 
مجله مخصــوص نابینایان را منتشــر کرد و ســال ۱۳۴۶ نماینده 
مردم اراک در مجلس شــورای ملی شــد. در همیــن دوره بود که 
خزائلی با رایزنی های متعددش موفق شــد فرمان ســاخت اولین 
شرکت صنعتی در این شهر را بگیرد و در سال ۱۳۴۸ ماشین سازی 
اراک هم زمان با ماشین ســازی تبریز آغاز به کار کرد. یک سال بعد 
ســاخت کارخانه آلومینیوم اراک در این شهر آغاز شد و آغاز به کار 
ایــن دو کارخانه کــه از صنایع مادر بودند، تأثیر زیادی روی شــهر 
اراک گذاشت. درآمد و اشــتغالی که این دو کارخانه برای شهر به 
ارمغان آوردند، باعث شــد پای صنعتگران دیگری هم به این شهر 
باز شــود. برادران رضایی، یکی از این تازه واردهــا بودند. خانواده 
رضایی، چهار برادر به نام های علی، محمود، عباس و قاسم بودند 
که از کودکی بدون پدر بزرگ شــده و کســب وکارهای متعددی را 

تجربه کــرده بودند. این چهار برادر حداقل دو 
اثر مهــم در تاریخ اقتصاد ایران گذاشــته اند. 
اولیــن آنها کشــف یکــی از بزرگ ترین معادن 
مس کشور بود. یکی از کسب وکارهای برادران 
رضایی، جســت وجو برای کشف معادن جدید 
در جنوب کشــور بود و شبکه ای که آنها برای 
کشف این معادن تشــکیل داده بودند، در نوع 
خود شــگفت انگیز بود. برادران رضایی به هر 
چوپانی که ســنگ رنگی پیدا می کرد و به آنها 
نشــان می داد، انعام می دادنــد و به این ترتیب 
مکان هایــی که هرگز برای یافتــن معادن تازه 
جست وجو نشــده بودند، تحت پوشش شبکه 
جســت وجوی آنها قرار گرفته بــود. در نتیجه 

همین شبکه جست وجو بود که گنجینه مس سرچشمه کشف شد 
و شــرکت مس سرچشمه شــکل گرفت. دومین اثر مهم خانواده 
رضایی بر اقتصاد ایران اما در اراک گذاشته شد. یکی از برادران ۱۲۰ 
هکتار زمین بین کارخانه آلومینیوم و ماشین ســازی خرید و ساخت 
بزرگ ترین کارخانه تولید و مونتاژ ماشــین آلات راه سازی خاورمیانه 

را با نام هپکو استارت زد.
رضایی موفق شــد با شــرکت کاترپیلار آمریکا قرارداد ببندد و 
خیلی زود در مدت دو ســال، دو سوله و ســاختمان های اداری و 
خدمات پس از فروش شــرکتش را بنا کند. پنج اسفند ۱۳۵۴ هپکو 
فعالیت رســمی خودش را آغــاز کرد و ۳۰۰ نفر در آن مشــغول 
به کار شــدند. دفتر مرکزی این شــرکت در خیابان ســمیه تهران 
تأســیس شد و ســال بعد تعداد کارگرانش افزایش یافت. رضایی 
در سخنرانی خود در مراسم افتتاح رسمی این کارخانه در سال ۵۵ 
از «کارخانجات هپکو» ســخن می گوید که نشــان می دهد او قصد 
داشــته در آینده تولیدات این کارخانه را به حوزه های خودروهای 
ســواری و باری نیز گسترش دهد؛ اما در آغاز کمبود نیروی انسانی 
متخصص باعث شــد رضایی مدیرعاملی از پاکســتان برای هپکو 
انتخاب کند و اولین گــروه از کارگرانش را برای آموزش تخصصی 
به آلمان و آمریکا بفرســتد. حرکت بزرگی که در هپکو آغاز شــده 
بــود، خیلی زود باعث شاخص شــدن این کارخانه در ایران شــد و 
بســیاری از نخبگان جذب این شرکت شــدند. آنها پس از گذراندن 

دوره آموزشی در کارخانه به اروپا و آمریکا اعزام می شدند و پس از 
آموزش های تخصصی به کارخانه بازمی گشــتند. در همین سال ها 
بود که اولین حلقه های انقلابی در کارخانه هپکو شــکل گرفت و 
دســته ای از کارگران کارخانه که به گروه های مبارز اسلامی نزدیک 
بودند، نقش مهمی در تشــکل یابی گروه های انقلابی در اراک ایفا 
کردند. انقلاب که شــد، خانواده رضایی ها هم ایران را ترک کردند 
و دولت و در واقع وزارت صنایع ســنگین مدیریت کارخانه هپکو را 

در اختیار گرفت. 

 اتمام پروژه ناتمام صدام
جنگ که شــروع شــد، هپکو تازه اهمیت استراتژیکش را نشان 
داد. ماشــین آلات راهســازی هپکو راهی جبهه ها شدند و ساخت 
معابر، جاده ها و خاکریزها آغاز شــد. هپکو در این سال ها بسیاری 
از اپراتورهایش را در همین جبهه های جنگ از دســت داد و البته 
تجربیات تازه ای هم برای ساخت ماشین آلات جدید به دست آورد. 
اولین خودروی زرهی جنگی ایران در هپکو ساخته شد؛ یک گریدر 
با ارتفاع کم که مخصوص اســتفاده در مناطق عملیاتی ســاخته 
شــده بود. در مدت جنگ های نیزاری، دســتگاهی از ارتش عراق 
غنیمت گرفته شــد که در هپکو با مهندسی معکوس نمونه سازی 
شد و در این مناطق استفاده شد. در عملیات والفجر۸، موتورهای 
دویــچ آلمانی در هپکو در طول عملیاتی محرمانه به نام طارق، بر 
لنج هایی مستقر شدند که نتیجه اش غافلگیری ارتش عراق در برابر 
قدرت مانور لنج های ایران بود. همین نقش ویژه بود که باعث شد 
عراق ســه بار کارخانه هپکو را بمباران کند و هنوز پس از گذشت 
سال ها، اثر ترکش هایش روی دیوار سالن مونتاژ این کارخانه دیده 
می شود. بعد از جنگ بار دیگر این هپکو بود که تأمین ماشین آلات 
مــورد نیاز دوران ســازندگی را برعهده گرفــت و در همین دوران 
تحول تــازه ای نیز در هپکو اتفاق افتــاد. علی محمد رفیعی، مدیر 
جوانی که به مدیرعاملی هپکو انتخاب شــده بود، سیاست رضایی 
را در پیش گرفت و اعزام کارگران و مهندســان هپکو برای آموزش 
در اروپا از سر گرفته شــد. دوره های متعدد اعزام به خارج در این 
دوران کارخانه هپکو را به یکی از غنی ترین کارخانه های کشــور از 
نظر نیروی انسانی تبدیل کرد و سال ۱۳۷۱ بزرگ ترین سوله صنعتی 
خاورمیانه به مســاحت ۶۰  هزار متر در هپکو ساخته شد. سوله ای 
که حتی یک ستون یا مانع مزاحم هم نداشت و از لحاظ مهندسی 
بســیار مدرن ساخته شده بود. سالن های ماشین کاری و جوشکاری 
هپکو نیز در همین ســال ها ساخته شد و همین پیشرفت ها بود که 
باعث شــد رفیعی ۱۷ ســال مدیرعامل هپکو بماند. هپکو در این 
زمان آن قدر کارخانه مهمی بود که در طول اجرای پروژه ســرن در 
اروپا که بزرگ ترین آزمایش علمی تاریخ جهان است، قسمت هایی 
از میز نگه دارنده آشکارســاز و محفظه اســتوانه ای پوشــاننده آن 
در کارخانه هپکو ســاخته و به ســوئیس منتقل شد؛ اما هپکو در 
ســال ۱۳۸۵ به شکل عجیبی به بخش خصوصی واگذار شد تا به 
قول یکی از کارگران شــرکت هپکو، پروژه ناتمامی که صدام با سه 
بمباران نتوانســت انجام دهد، به دست دولت احمدی نژاد اتفاق 

بیفتد.
 مثلث موفقیت

پاییــز ۸۵ بود کــه هپکــو روی میز فروش 
ســازمان خصوصی ســازی آمد. در ابتدا تصور 
می شــد یکــی از تولیدکنندگان ماشــین آلات 
راهســازی کــه در اروپــا فعالیــت اقتصادی 
داشــت، برنده این مزایده باشد، اما صلاحیت 
این صنعتگر به دلیل دوتابعیتی بودن رد شــد. 
با خــروج مهم تریــن گزینه خریــداری هپکو، 
شــرکت واگن ســازی کوثر برنده مزایده شد و 
پس از کش وقوســی یک ماهه و یک بار ابطال 
معامله به دلیل پرداخت نکردن پول و ســپس 
توافق پشــت درهای بســته، مدیریت هپکو را 
در اختیار گرفــت. علی اصغر عطاریان، ســرمایه دار اصفهانی که 
مالک شــرکت هایی مانند مبارز و صندوق نســوزکاوه نیز بود، حالا 
به  واسطه شرکت واگن سازی کوثر صاحب شرکت هپکو شده بود. 
عطاریان که سابقه فعالیت در جهاد سازندگی سیستان وبلوچستان 
را نیز داشــت، در ابتدای شروع به کار در هپکو، رفیعی، مدیرعامل 
باســابقه هپکو را در مقــام خود ابقــا و بیــژن نامدارزنگنه، وزیر 
پیشــین نفت را رئیس هیئت مدیره هپکو کرد. یکی از مدیران وقت 
اراک دربــاره این واگــذاری می گوید: «این واگــذاری از همان ابتدا 
حاشیه هایی داشت؛ از یک طرف ســهام این شرکت را ۷۴  میلیارد 
تومان قیمت گذاری کردند که شــاید ارزش زمین های این کارخانه 
هــم نبود. همان طور که می دانید هپکو ۱۲۰ هکتار زمین در بهترین 
نقطه شهر اراک دارد و به جز آن، چند ملک دیگر در شهرک صنعتی 
اراک و تهران نیز متعلق به هپکو است. در خود این شرکت خطوط 
تولیــدی ای وجود دارد که نمونــه ای در خاورمیانه ندارند و ارزش 
برخی از دســتگاه هایی که هپکو دارد، بیشتر از ارزش کل برخی از 
شــرکت های دیگر استان مرکزی اســت. خریدار شرکت در نهایت 
چیــزی بین ۲۰ تا ۳۵  میلیارد تومان پول پرداخت کرد و دیگر هیچ. 
تصور کنید شــرکتی با این عظمت را به این قیمت فروختند». یکی 
از مدیران وقت هپکو نیز درهمین باره می گوید: «کســانی که هپکو 
را گرفتند، واقعا با کاری که این شــرکت می کرد بیگانه بودند. خود 
عطاریان همان روز اولی که به شــرکت آمد، در مسجد هپکو و در 

جمع کارگران گفت من چند شــرکت داشــته ام، امــا هیچ کدام به 
بزرگی هپکو نبوده اند. چند مشــاور هم داشــت کــه رابطه خیلی 
خوبــی با دولت احمدی نژاد داشــتند. بعضــی از آنها هم بعدها 
در دولت ســمت هایی گرفتند. در این زمان دو، ســه ضربه مهم و 
کاری به هپکو وارد شــد کــه کمر هپکو را شکســت. اولین ضربه 
وقتــی به هپکو وارد شــد که رفیعی از هپکو رفــت. در واقع روی 
پله های ساختمان مدیریت هپکو بین عطاریان و رفیعی جروبحث 
بدی شــکل گرفت و رفیعی بعد از این بحث رفت و اســتعفایش 
را نوشت. رفیعی ۱۷ســال مدیرعامل هپکو بود؛ اگر رضایی هپکو 
را بــه وجود آورد، ایــن رفیعی بود که آن را گســترش داد و پیش 
کارگران، کارکنان و شــرکت های خارجی کــه با آنها کار می کردیم، 
آبرویی داشت. رفتن رفیعی هم زمان شد با افتادن شرکت به دست 
کسانی که واقعا نه هپکو را می شناختند نه اصلا صلاحیت علمی 
و اخلاقــی اداره یک کارگاه کوچک را داشــتند. یادم هســت وقتی 
رفیعی رفت، آقای کرامتی که یکی از مدیران خوش نام شرکت های 
اقماری هپکو بود، مدیرعامل شــد. آقــای کرامتی در یک مصاحبه 
گفته بود مثلث صداقت، توانمندی و تخصص، مثلث موفقیت ما 
در هپکو اســت. در همان زمان بحث های مختلفی بین تازه واردها 
شکل گرفته بود و برای آن نقشــه های مختلفی می کشیدند. یادم 
هســت یکی از آنها، وقتــی مصاحبه کرامتــی را خواند، گفت این 
مثلــث کرامتی بــه درد نمی خورد. بعد به من نــگاه کرد و گفت: 
بدبخــت! مثلــث موفقیت واقعی این ســه ضلــع را دارد: خانه: 
اجاره ای، شــغل: دلالی، زن: صیغه ای! تصور کنید شرکت هپکو را 
چنین افرادی به دســت گرفته بودند. عملا هیچ کدامشان از کارها 
ســر در نمی آوردند». این مدیر ســابق هپکو ادامه می دهد: «مثلا 
آقای زنگنه، با اینکه از نظر اخلاقی واقعا انســان ســالمی بود، اما 
تخصصــش در نفت بــود و هر چیزی را با نفت مقایســه می کرد. 
می گفــت فلان دســتگاهی که تولید می کنیم خیلی ارزان اســت؛ 
پول این تعداد بشــکه نفت اســت. باید گران کنیم. همین افزایش 
قیمت ها بخشــی از مشــتریان مــا را تاراند. در نهایــت هم زنگنه 
نتوانســت آنها را تحمل کند و بعد از یک ســال ونیم از هپکو رفت. 
ضمن اینکه در همان ســال ها یک خیانت بــزرگ در حق هپکو و 
کشور انجام شــد و تعداد زیادی دستگاه دسته دوم چینی از طریق 
خرمشهر و بندرعباس وارد کشــور شد. آخرش هم مشخص نشد 

چه کسی توانست چنین مجوز وارداتی را بگیرد.
۴۰۰ دستگاه به این ترتیب وارد کشور شد و طبیعی بود که مشتریان 

معمولی به جای خریدن محصولات هپکو سراغ خریدن اینها بروند 
کــه هم ارزان تر بود هم اگر خراب می شــد، خرجش گردن این و آن 
می افتاد. یک جور خــراب کاری همه جانبه اتفاق افتــاد. هپکو غول 
تولید خاورمیانه بود. ما ســالی دو  هزار دستگاه تولید می کردیم و به 
ســود سالانه ۲۰  میلیارد تومان رســیده بودیم. با چهار شرکت بزرگ 
کوماتســوی ژاپن، لیبهر آلمان، ولووی ســوئد و یک شرکت ایتالیایی 
همــکاری می کردیــم. همکاری مان هم در حــد روز دنیا بود. یعنی 
وقتی که در ۹ خرداد ۸۶ خط تولید لودر ال۹۰ اف در ســوئد استارت 
خــورد، همان روز خط تولیدش در کارخانه هپکو شــروع به کار کرد 
امــا همه اینها در فاصله کوتاهی از دســت رفت. هپکو یک خانواده 
بود. وقتی می گویم یک خانــواده بود، یعنی به معنای واقعی کلمه 
خانواده بــود. کارگران اینجا با افتخار سرشــان را بــالا می گرفتند و 
می گفتند کارگر هپکو هستند. وقتی کسی می گفت کارگر هپکو هستم 
منظور این بود که هم متخصص هســتم، هــم در کاری که می کنم 
رقیــب ندارم، هم در بهترین مرکز ایران و بعضا آلمان دوره دیده ام و 
هم اینکه در مهم ترین شرکت تولید ماشین آلات راه سازی غرب آسیا 
مشغول به کارم. همه اینها در یک کلمه هپکو جمع شده بود. شاید 
باورتان نشود، اما خواستگار دخترانی که در هپکو استخدام می شدند 
چند برابر می شــد. یعنی عموم مردم چنیــن نگاهی به این کارخانه 
داشتند. اما مدیرانی که آمده بود، نمی دانستند کجا آمده اند. یک روز 
می گفتند در اینجا پارک بازی درست کنیم. یک روز می خواستند روی 
زمین های هپکو مجتمع مسکونی درست کنند. یک روز می خواستند 
دســتگاه هایش را از شــرکت خارج کنند. یادم هســت یک  بار قصد 
داشتند یکی از دستگاه های شرکت را که هیچ نمونه ای در خاورمیانه 
نداشــت به اصفهــان ببرند. فرمانــدار وقت اراک که بعــدا نماینده 
مجلس شــد زنگ زد و به آن کسی که این قصد را داشت، گفت اگر 
آن دســتگاه تکان بخورد با همین کلتی که برای حفاظت شــخصی 
به مــن داده اند می آیم هپکــو و یک گلوله حرامــت می کنم. یعنی 
کار کارخانــه ای که روزی قلب تپنده این شــهر بود به اینجا رســیده 
بود که باید با تفنگ دســتگاه هایش را نگه می داشتیم. فعالیت های 
علمی هپکو متوقف شــد، آموزش ها کنســل شد، دوره های اعزام به 
خارج لغو شــد، اضافه کاری ها قطع شــد. در این زمان شروع کردند 
بــه وام گرفتن از این بانک و آن بانک به اســم هپکو. بانک ها هم به 
اعتبار اسم هپکو وام می دادند. امروز این شرکت بالغ بر ۶۰۰  میلیارد 
تومان بدهی دارد که حاصل آن روزهاســت. از سمت دیگر سازمان 
خصوصی سازی هم فشار می آورد که بیایید پول این خرید را بدهید. 

دلشــان خوش بود که قرار اســت پــول بگیرنــد درحالی که حقوق 
کارگران هم داده نمی شــد. اولین تجمع کارگران این کارخانه ســال 
۹۰ بود. البته آن زمان فضا خیلی بســته بود و این چیزها رســانه ای 
نمی شــد. کارگران کارگاه را بســتند و گفتند یا حقوق مان را بدهید یا 
این دســتگاه ها را آتش می زنیم. فضا به قدری متشنج شد که مدیران 
به مســجد فرار کردند. بالاخره آقای سعیدی که آن زمان مدیر هپکو 
شــده بود و تجربه موفقی در بخش خدمات پس از فروش ما یعنی 
هســکو داشــت، با کارگران حــرف زد و قول داد کــه هفتم هر ماه 
حقوقشان را بدهد و اوضاع آرام شد. در این بین شرکت های خارجی 
همکار هپکو هم به دلیل تحریم ها با ما قطع همکاری کردند. ســال 
۹۰ آقای سلیمی که از مدیران قدیمی هپکو بود، قبول کرد مدیرعامل 
شــود اما یک شرط گذاشــت و گفت فقط به این شرط مدیر می شوم 
که عطاریان دیگر پایش را توی این شــرکت نگــذارد چون هر وقت 
می آمد تنش به وجود می آمد. چند وقت اوضاع بهتر شد، اما دوباره 
وضعیت به حالت ســابق برگشــت و در نتیجه سلیمی هم استعفا 
کــرد و رفت. در این زمان دیگر هپکو  بــه کارخانه ای مفلوک تبدیل 
شده بود که یک سری مصالح ساختمانی پیش پاافتاده تولید می کرد. 
ســال ۹۳ کفگیر به ته  دیگ خورد و حقوق ها بــه تأخیر افتاد. دیگر 
عملا هپکو به چاه افتاده بود. تازه در این زمان بود که شــورای تأمین 
اســتان جلسه تشکیل داد و یکی از مسئولان شرکت را بازداشت کرد 
تا اعتراض کارگران فروکش کند. به قول معروف نوشــداروی بعد از 
مرگ هپکو بود. بعد از آن سازمان خصوصی سازی دنبال مشتری تازه 
گشت و پیشنهادهایی مثل تنفس دوساله اقساط دوساله و مانند آن 
داد و شرکتی هم به اسم هیدرواطلس آمد که آنها هم کاری از پیش 

نبردند هرچند از ابتدا هم قرار نبود کاری از پیش ببرند».
این روایت از آنچه بر هپکو گذشــته به خوبی نشان می دهد که 
چگونه مجموعه ای از اشتباهات و سوءتدبیرها می تواند کارخانه ای 
با عظمت هپکــو را در گذر زمان به کارخانه ای ورشکســته تبدیل 
کند که هیچ کس حاضر به خریدن آن نباشــد و در نهایت به دامان 

دولت بازگردد».
 کارگران چه می گویند

اراک شهر جالبی اســت. وارد شهر که می شوی، همان خیابان 
اول تکلیفت را روشــن می کند. اگر از روی نقشــه های رســمی از 
تاکســی ها بپرســی که می خواهی از خیابان حجاب داخل شــهر 
بروی، احتمالا گم می شوی چون این خیابان را با هپکو می شناسند. 
خیابــان هپکو را که می گذرانــی، می توانی تابلــوی کارخانه های 

بزرگ و کوچکی را ببینی که در مســیر ســر بر آورده اند. از هپکو و 
ماشین سازی تا آلومینیوم و شرکت آونگان که حالا شبیه به جسمی 
بی جان در امتداد خیابان دراز کشیده و مرده است. آونگان یکی از 
کارخانه های شــهر اراک است که در این سال ها چراغش خاموش 
شــده و البته هر روز در برابر چشــم کارگران هپکو است تا به آنها 
یادآوری کند ممکن اســت این سرنوشــت کارخانه آنها هم باشد. 
مجســمه یک لودر زردرنگ که آرم هپکو را بر پیشانی دارد، بر فراز 
میدانچه کوچکی در نزدیکی پل شــهید بختیاری مسیر رسیدن به 
کارخانه هپکو را نشان می دهد. مجموعه ای عظیم که در مساحت 
۱۲۰ هکتار ساخته شده و چندین سوله ساخت و مونتاژ، ساختمان 
اداری، انبــار، مجموعه خدمــات پس از فروش و اســتراحتگاه و 
مســجد دارد. مقابل در نگهبانی که ســاختمان کوچکی با شکل 
H اســت، جمعیت زیــادی تجمع کرده اند. اینها کارگران شــرکت 
هپکو هســتند که در اعتراض به ماه ها عــدم دریافت حقوق، وارد 
کارخانه نمی شوند. تعدادی از زنان کارمند هپکو روی جدول های 
کنار خیابان نشســته اند و مردها دسته دســته در گروه های کوچک 
با هم بحث می کنند. موضوع بحثشــان جلســه ای است که شب 
گذشــته در کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید برگزار شــده و در 
آن تصمیــم گرفته اند هپکو موقتا دولتی شــود و حقوق ســه ماه 
کارگران روز ســوم خرداد به مناسبت آزادسازی خرمشهر پرداخت 
شود [این پرداخت ها انجام شد] و سپس در صورت امکان مالکی 
برای هپکو یافته شــود که توانایی اداره آن را داشــته باشــد. یکی 
از کارگــران دراین باره به مــا می گوید: از ســال ۹۵ دو ماه حقوق 
طلب داریم و ســه ماه هم این  طرف سال حقوق نگرفته ایم. حالا 
گفته اند حقوق اســفند ۹۶ و دو مــاه ۹۷ را می دهند. امیدوارم این 
کار را بکننــد چون زندگی همه ما به  هم ریخته اســت. بانک ها به 
گلوی ما چنــگ انداخته اند و با حکم مصادره به خانه و شــرکت 
می آیند. یک کارگر دیگر درهمین بــاره می گوید: «همه مقروضیم. 
مثــل زنجیره ای به هم متصل شــده ایم. این یکــي ضامن آن یکی 
اســت. آن یکی ضامن این یکی است. حســاب هایمان را بسته اند. 
حتــی دیگر یارانه مان را هم نمی توانیم بگیریم. فشــار این قدر زیاد 
بود که یکی از کارگران هفته پیش می خواســت خودش را از روی 
همین پل پرت کند. فیلمش را حتما دیده ای». این کارگران در هفته 
گذشته سه بار مســیر راه آهن شمال-جنوب را در تقاطع پل شهید 
بختیاری که در نزدیکی هپکو اســت مسدود کردند و پس از آنکه 
یکــی از آنها تلاش کرد خودش را از روی پل پرت کند، مشــکلاتی 

در ســاعت حرکت قطارها ایجاد شــد. پل شــهیدبختیاری شاهد 
حضور گسترده نیروهای انتظامی برای کنترل وضعیت بود. بعضی 
از کارگران حاضر نیســتند جلوی دوربین حرفی بزنند و تنها وقتی 
دوربین را خاموش می کنم به حــرف می آیند. در حال گفت وگو با 
یکی از کارگران هســتم که تلفن همراهش زنــگ می زند. از میان 
حرف هایشان متوجه می شــوم که آن سوی خط معاون فرماندار، 
در حــال پرس وجو درباره وضعیــت کارخانه اســت. کارگری که 
با او حرف مــی زدم، جواب می دهد: «خیالتان راحت باشــد آقای 
دکتر! نه! در همین محدوده کارخانه جمع شــده ایم. نه! ســمت 
پل نمی رویم! پلیس؟ نه کســی نیامده». به نظر می رسد مسئولان 
محلی به اینکه کارگــران در محدوده کارخانه و خیابان منتهی به 
آن تجمع کنند و به سوی ریل راه آهن نروند، راضی شده اند. در آن 
ســمت خیابان تعدادی از کارگران جمع شده اند و بلندبلند بحث 
می کنند. بین آنها می روم. این گروه بیشــتر از دیگران عصبانی اند. 
یکی از آنها می گوید: «ســه ماه حقوق چه دردی از ما دوا می کند؟ 
بــرو توی این کارخانه نگاهی به ســر و وضعش بینــداز. هپکو را 
ســوزاندند. بدبخت کردند. حالا ســر جنازه اش جلسه گذاشته اند 
که ســه ماه حقوق می دهیم. که فعلا دولتــی می کنیم. اصلا چرا 

خصوصی کردید که حالا می خواهید دولتی کنید؟
هرکسی به این شرکت آمد، یک تکه اش را کند و با خودش برد. 
ســفره شد برای از ما بهتران». یک کارگر دیگر می گوید: «زمانی که 
خط ولوو اینجا شــروع به کار کرد، همان روز هم در اروپا اســتارت 
خورد. در چشــم به هم زدنی شــرکت را نابود کردند. شرکت را به 
یکی دادند که آمد توی نمازخانه اینجا به ما گفت نگران نباشــید، 
یک کیلو گوشــت به هر کدام تان می دهم. انگار ما را از سر خیابان 
جمــع کرده اند و آورده انــد فقرا را اطعام کننــد. زندگی ما به هم 
خــورد. بعد هم بــرای ما نیرو می آوردند. ما شورشــی نیســتیم. 
می گوییــم کار نداریم. دیوانه شــدیم از بس توی این شــهر ارواح 
قدم زدیم. به شرافتت قسم بنویس که این قدر وعده دادند و عمل 
نکردند که بــه خودمان هم دیگر اعتماد نداریم. می خواهند اینجا 
هم مثل آونگان نابود شود و خیالشان راحت شود. مگر آونگان چه 
شد؟ یک روز تعطیلش کردند و  هزار نفر کارگرش آواره شدند. چند 
روز تجمع کردند، لاســتیک آتش زدند، خودشــان را زدند، خیابان 
بســتند؛ اما آخرش این مشت کم کم باز شــد و هیچ کس نفهمید 
چه بر سرشــان آمد. هپکو هم همان راه را می رود. مگر می شــود 
شــرکتی که زمانی دو  هزار دســتگاه در ســال تولید می کرد، حالا 
تولیدش پنج دستگاه در مدت دو ماه باشد؟». شرکت ۱۰ سال است 
بی صاحب است. می گویند بروید داخل کارخانه. توی کارخانه چه 
خبر اســت؟ آینه دق اســت». داخل کارخانه می روم تا ببینم این 
آینــه دق بزرگ چــه وضعیتی دارد. کارگران بنــر تبریک روز کارگر 
را کــه از طرف روابط عمومی شــرکت در محوطه بــزرگ کارخانه 
نصب شده، برعکس کرده اند. سالن اولی که به آن وارد می شویم، 
روزی خط مونتاژ گریدر بوده؛ اما حالا آشــیانه کبوترهاســت که با 
ورودمان پر می زنند و برای لحظاتی خلوت سالن شکسته می شود. 
روبه روی این سوله، سالن دیگری هست که خط مونتاژ لودر است. 

دو کارگــر در کنار یکی از لودرها نشســته اند و 
گپ می زنند. یکی از آنها که مســن تر اســت، 
می گوید: «از ســال ۷۶ به هپکــو آمدم. در آن 
سال ها هپکو دولتی بود و وضعش خوب بود. 
ما را فرستادند گروپ آلمان دوره دیدیم. امروز 
هم که وضع را خودتان می بینید. پنج لودر در 
این خط شارژ کرده ایم که برایش لوازم و مواد 
اولیه نداریم. روزی در همین شــرکت در مدت 
یک ماه من ۲۳ دستگاه لودر تحویل دادم. این 
درد ماســت». کارگر دیگر می گوید: «روزی که 
این شرکت ساخته شد، قرار بود ۲۴  هزار نفر در 
آن کار کنند. غذاخوری اینجا توانایی غذادادن 
به هشت  هزار کارگر در سه شیفت را دارد؛ اما 

چند سال است که تعطیل شده. اگر کار بود که کارگران نمی رفتند 
ریل ببندند. این از بدبختی ماســت. مردم، مسئولان، مسئولان هم 
جزئی از مردم هســتند، به داد هپکو برسید. هپکو دارد نفس های 
آخرش را می کشد. شــاید این پنج تا لودر که بیرون رفت، این خط 
دیگر به خودش لودر نبیند». اینجاست که بغض می کند و می مانم 
بین ماندن و رفتن. بالاخره تصمیم می گیرم چند دقیقه ای بمانم و 
گپ بزنیم تا حالش بهتر شود و از هر دری حرف می زنیم. می گوید: 
«اینجا مدرســه داشت. دانشگاه داشــت. آدم تربیت می کرد. یک 

خانواده بود. 
الان شبیه قبرستان است. آن  طرف زمین هایش را می خواستند 
مجتمع مسکونی بســازند و نصفش را به شــهرداری بدهند. این 
طرفش را می خواســتند بکوبند و دستگاه هایش را ببرند بفروشند. 
عروسی  من، به دنیا آمدن بچه ام، عمرم به این کارخانه گره خورده. 
باورت می شــود روزی که خــط ولووی اِف اینجا اســتارت خورد، 
بهترین خاطره زندگی من اســت؟ حالا دستگاه چینی هم نداریم. 
از آن روز افتاده ایم به این روز. حتما باید برویم از روی پل خودمان 
را پــرت کنیم که یادشــان بیاید روزی هپکویی بــود که نگین اراک 
بــود؟». درد دل هایش تمامی ندارد. بالاخــره رضایت می دهد که 
بــروم و این بار وارد ســوله دیگری می شــوم که ســه کارگر در آن 
مشغول جوشکاری قطعاتی هستند. چند کارگر دیگر هم مشغول 
کمک کردن هستند. یکی از آنها می گوید: «من یک مهندس ساخت 

و تولید هســتم. با افتخار لباس کارگری پوشیده ام و مشغول کارم. 
هیچ کس هپکو را به اندازه ما دوســت ندارد. وقتی ۱۵ ســال،  ۲۰ 
سال برای یک نیرو هزینه می کنید، متخصصش می کنید، این دیگر 
یک آدم معمولی نیست، یک سرمایه ملی است. دولت این سرمایه 
ملی را به راحتی رها کرد و به کســانی داد که لیاقتش را نداشتند. 
یکی یکــی قراردادها را از دســت دادیــم. آن هپکویی که ما به آن 
آمدیم، این هپکو نبود. خیلی ها رفتند. رفتند شــرکت های دیگر کار 

کنند، مغازه زدند، مهاجرت کردند. رفتند و راحت شدند.
مــا ماندیم در اینجا و می بینی که شــرکتی که امروز ۹۰۰ کارگر 
دارد، نهایتــا ۱۰ نفــر کاری برای انجــام دادن دارند. بــه خودمان 
امیــدواری می دهیم که اشــکال ندارد، همین کار را بکنیم شــاید 
مشتری تازه ای پیدا شد. شــاید قرارداد تازه ای بستیم. شاید فرجی 
شد. سوله ســاخت ما ۶۰  هزار مترمربع اســت. یکی از مدرن ترین 
ســالن های ساخت آسیاســت. همین طور یک گوشه افتاده و انگار 
نه انگار چنین چیزی وجود دارد». کارگر دیگری می گوید: «ما حتی 
شــورا هم نداریم. شــورای ما را به هم زدند. برو از نماینده های ما 
بپرس به تو بگویند چه اتفاقی افتاده اســت». با یکی از نمایندگان 
سابق شورای اســلامی کار هپکو که حرف می زنم، سفره دلش را 
باز می کند. قهرمان کشتی پیش کسوتان است و چند مدال جهانی 
دارد. می گوید: «اگر کار وجود داشــته باشــد، کارگران می آیند سر 
کارشــان. عده ای برای اینکه بی تدبیری خودشــان را توجیه کنند، 
می گویند کارگــران هپکو کار نمی کنند اما نمی گویند منظورشــان 
کدام کار و ســفارش اســت که کارگران انجــام نمی دهند؟ اتفاقا 
کارگران هپکو آماده کار هســتند». از او درباره شورای اسلامی کار 
هپکو می پرســم. می گوید: «به همــت اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان مرکزی شورای هپکو منحل شــد». داستان این 

انحلال هم شنیدنی است. 
 رد صلاحیت کارگران

عضو سابق شــورای اســلامی کار هپکو می گوید: «شش ماه ما 
را معطــل کردند و آخرش هم با ایــن اعتراضاتی که کارگران انجام 
دادند، همه ما رد صلاحیت شــدیم. کارگران هم حاضر نشــدند در 
غیاب مــا رأی بدهند». مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکــزی اما جزئیات بیشــتری دراین باره ارائــه می دهد. محمدتقی 
آبایی دراین باره به «شــرق» می گوید: «این طور نبــوده که اداره کار 
باعث این اتفاق شــده باشــد. در واقع ما چند بــار از مدیریت هپکو 
درخواست کردیم تا مقدمات تشکیل شورا را فراهم کند. همان طور 
کــه می دانید در ابتدا یکی از کارگران بــه نمایندگی از دیگر کارگران 
انتخاب می شود و بعد با حضور در یک کمیته سه نفره که نمایندگان 
اداره کار و نماینــده وزارتخانــه مرتبــط نیــز در آن حضــور دارند، 

صلاحیت کاندیداهای انتخابات شورا را بررسی می کنند. 
بالاخره بعد از بررســی ها صلاحیت تعدادی از این کارگران توسط 
هیئت رد شــد کــه خب اعتراض کردنــد که  چرا رد شــده ایم. ما هم 
به آنهــا توضیح دادیم که بالاخره هنوز تعــدادی کاندیدا وجود دارد 
و فرقی نمی کند. اینها هم دوســتان شــما هســتند و همان وظیفه را 
انجام خواهند داد اما متأســفانه این توضیحات مورد قبول واقع نشد 
و انتخابــات اولی که برگزار کردیم، به حد نصاب 
لازم آرا نرســید. لاجــرم مرحلــه دوم انتخابات 
را برگــزار کردیم که باز هم اکثــر کارگران حاضر 
نشدند در انتخابات شرکت کنند. من از اختیارات 
خودم استفاده و یک روز دیگر انتخابات را تمدید 
کردم. یعنی روز پنجشنبه که به نتیجه نرسیدیم، 
روز شــنبه دوباره صندوق را به شرکت بردیم اما 
بــا هجمه تعدادی از کارگران روبه رو شــدیم که 
می گفتنــد ما نمی خواهیــم رأی بدهیم، چرا این 
صنــدوق را می آورید. مقــداری تنش بالا گرفت 
و نتوانســتیم بیشتر از دو ســاعت صندوق را در 
شــرکت نگه داریم. به این ترتیب طبــق قانون از 
آنجا که نتوانســتیم به حد نصاب لازم برســیم، 
هپکو نمی تواند یک ســال شــورای کار داشته باشــد». او در پاسخ به 
سؤال «شــرق» درباره علت ردصلاحیت ها می گوید: «این موضوع به 
مــن به عنوان مدیرکل برنمی گردد. در واقــع من اصلا عضو آن کمیته 
ســه نفره نیســتم. بالاخره آنها اســتعلام هایی از نهادهــای مختلف 
می گیرنــد و به هر دلیلی که این رد صلاحیت اتفاق افتاده اســت، من 
در جریان جزئیاتش نیســتم. خود ما علاقه داشــتیم هپکو حتما شورا 
داشــته باشد چون این کارخانه ها که با مشکلات مالی روبه رو هستند، 
بیشــتر نیازمند شــورا هســتند تا مطالبات کارگران را پیگیری کنند اما 
متأسفانه نشد. حالا هم به موعد پایان یک سالی که قانون گفته نزدیک 
شــده ایم و دوباره این فرایند را شروع می کنیم». آبایی درباره وضعیت 
شــرکت های صنعتی اراک بعد از خصوصی سازی می گوید: «بالاخره 
برای تعدادی از این شــرکت ها مشــکلاتی پیش آمــد و برخی از آنها 
مثل شــرکت کابل ســازی تک و آونگان به کلی از دست رفتند. حدود 
۳۰  هزار فرصت شغلی به این ترتیب از دست رفته است و ما در مقابل 
۷۵  هزار فرصت شــغلی ایجاد کرده ایم. حالا هم امیدواریم ســازمان 
خصوصی ســازی تصمیم خوبی درباره این شرکت بگیرد تا نجات پیدا 
کند». در مســیر برگشت به تهران هســتم که پیامی دریافت می کنم. 
یکی از کارگران نوشــته کلاهت را در کارخانه جا گذاشــتی. می گویم 
اشــکال ندارد. اگر اندازه سرت هســت، مال خودت. جواب می دهد: 
«خیلیا کلاهشــون هم که توی هپکو افتاد، برنگشــتن بردارن. تو ولی 

برگرد. خوشحال می شیم».

گزارش میدانی «شرق» از بزرگ ترین کارخانه تولید ماشین آلات راه سازی خاورمیانه

رد پای احمدی نژاد در هپکو
آخرین نفس های غول ماشین سازی خاورمیانه

ادامه از صفحه5 در همین راستا مدت هاست محافل نفتي 
و کارتل هــاي اســلحه در انتظارنــد که با 
خروج آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم هــاى نفتی ایران، بازار 
فروش را براى نفت آمریکا مســاعد کنند و وقوع جنگی فراگیر در 
منطقه قیمت هاى نفت را به ارقام نجومی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در هر 
بشــکه افزایش دهد؛ واقعه اى که عربســتان و روسیه بی صبرانه 
انتظار آن را می کشــند؛ اما عربستان باید اضافه دریافت را صرف 
تأمین مالي این جنگ کند؛ زیرا کشــورهای عربی خود به تنهایي از 
پــس ایــران بر نخواهند آمد و ناتــوي عربي در عمــل به پادوي 

آمریکایي تبدیل شده است.
 ســیر حوادث نشــان مي دهد ســرعت رویدادها در منطقه براى 
رســیدن قیمت نفت بــه ارقام نجومی به حدى اســت که دیگر 
نگرانی هــا به خروج آمریکا از برجام جاى خــود را به نگرانی از 
وقوع جنگ در منطقه داده است. جنگی که تحلیلگران، نمایش 

مضحك نتانیاهو درباره ســرقت اســناد هســته اي ایران، مقدمه 
وقوع آن می دانند و قطع بدون مقدمه روابط دیپلماتیك مراکش 
با ایران و حمایت زودهنگام و شتاب زده کشورهاى حاشیه خلیج 
فارس از اقــدام مراکش، نگاه تحلیلگران جهــان عرب را بر این 
نکته معطوف داشته است که ممکن است دومینوی قطع روابط 

کشورها با ایران در پیش باشد. 
تأکید جیمز متیس بر وقوع جنگ، تأکید بن سلمان بر اینکه اکنون 
مسئله فلسطین در اولویت عربستان و عرب ها نیست؛ بلکه مهار 
نفوذ منطقه اى ایران در اولویت اســت و سکوت معنی دار روسیه 
در این میان همه و همه نشانه هایی از آن است که آمریکا درصدد 

برپایی یك جنگ بزرگ منطقه اى در خاورمیانه است. 
همگان مي دانند که اسرائیل بدون جنگ امنیت ندارد و نمي تواند 
آمریکا را بدوشــد و اساسا فلســفه وجود اسرائیل ایجاد تنش در 
منطقه اســت تا کابینه هاي نظامي آن بتواننــد پابرجا بمانند. از 

طــرف دیگر نگارنده از حداقل چهار ســال پیش نوشــته ام حتي 
اگر قرار باشــد به ایران حمله اي صورت گیرد، از ســوی آمریکا و 
اسرائیل نخواهد بود؛ بلکه یک کشور مسلمان منطقه این وظیفه 
تکلیفــي را بر عهــده خواهد گرفت که در شــرایط فعلي بهترین 
کاندید اجماع عربي به رهبري عربســتان تحت پوشــش آمریکا 
و اســرائیل خواهد بود تا احساســات جهان اسلام نیز جریحه دار 

نشود!
در صورت وقــوع چنین جنگــي نفت ایران و حتــي احتمالا 
عربســتان از بازار حــذف و نفت خلیج فارس دچار افت شــدید 
خواهد شد تا قیمت جهاني بتواند به بالاي صد دلار برسد تا در آن 
شــرایط دکل هاى حفارى شیل میلیون ها بشکه نفت را وارد بازار 
کنند و هزاران شــغل در آمریکا ایجاد شود. در مقابل، با افزایش 
سرسام آور قیمت نفت، اقتصاد چین با واردات روزانه بیش از ۱۲ 
میلیون بشــکه دچار ضربه هاى هولناك خواهد شد و نرخ برابري 

دلار به یورو و دیگر ارزها به ســرعت افزایــش و قدرت آمریکا را 
براي بازپرداخت بدهي هایــش چندین برابر خواهد کرد. البته در 
چنین شــرایطی صادرات نفت روسیه به شرایط قبل از فریز نفتی 
باز خواهد گشــت و پوتین هم لذت فروش با قیمت هاى نجومی 
را دوباره تجربــه خواهد کرد. نتیجه این جنــگ براى خاورمیانه 
هرچه باشــد، رؤیاى ابََرقدرت انرژى شــدن را براى آمریکا فراهم 
مي کند. بررسي تاریخ جنگ هاي جهاني اول و دوم نشان مي دهد 
نقطه شروع جنگ همیشه در اروپا بوده است؛ در حالي که به  نظر 
مي رسد ترامپیسم درصدد است کانون جنگ فعلي را که ناچاریم 
آن را جنگ ســوم بنامیم، خاورمیانه کنــد. مطالعه تاریخ آمریکا 
نشان مي دهد که در آمریکا جنگ با تداوم فعالیت باندهاي قدرت 

گره خورده؛ به طوري که در صد ســال اخیر آمریکا در بیش از ۵۰ 
جنگ شــرکت کرده اســت؛ بنابراین جنگ همیشــه به عنوان یک 
راهنما در دســتور روز رهبران آن بوده، با این تفاوت که در شرایط 
فعلي قــدرت نظامي آمریکا برخلاف دهه هــاي ۸۰ میلادي و با 

حدود ۶۰۳ میلیارد دلار هزینه نظامي، بلامنازع است.
آقاي گورباچف رهبر معزول اســبق شوروي اخیرا مدعي شده 
که هفت تریلیون دلار اســلحه در انبار خاورمیانه هســت که در 
جنــگ نهایي در این منطقه باید مصرف  شــود. مضافا بازســازي 
۱۵ تریلیــون دلار هزینــه دارد. ضمنــا دوباره باید ایــن زرادخانه 
هفت تریلیون دلاري براي نابودي عربستان تجهیز شود تا بازسازي 
عربســتان ۲۰ تریلیــون دلار هزینه براي عربســتان و درآمد براي 

شرکت هاي بزرگ نفتي و پیمانکاري بین المللي به  همراه آورد. 
اینهــا تنهــا بخشــي از سیاســت هاي جمهوري خواهــان و 
کارتل هاي بزرگ اسلحه براي منطقه خاورمیانه و فروش اسلحه 
است. کارتل هاي بزرگ اســلحه، چهار منطقه مشابه خاورمیانه 
طراحي کرده اند که حداقل تا ۲۰ الي ۳۰ ســال آینده بازار فروش 
تسلیحات نظامي خود را تضمین کنند اما روي دیگر سکه یا چشم 
اسفندیار همه این تحلیل ها عملکرد دولت ها و ملت هاي منطقه 
است که مي تواند چنانچه هوشمندانه صورت گیرد، شبح جنگ را 

به کارناوالي علیه نئولیبرال هاي جهاني تبدیل کند.
 واقعیــت آن اســت که پــروژه مشــترک ریــگان – تاچر در 
جهان غرب یک هدف اساســي بیشــتر نداشــت و آن هم جنگ 
علیــه فعالیت هاي جمعي مردم، در هم شکســتن ســندیکاها و 
اتحادیه هــاي کارگري و مردمي که دیگر کســي یــاراي مقابله با 
برنامه هاي فاشیســتي و ضد انســاني هیئت حاکمه را نداشــته 

باشــد، اما حقیقت آن است که در میان جامعه مهارشده آمریکا 
توانمندي هاي مردمي و رسانه اي هنوز وجود دارد که مي تواند با 
ایجاد چالش هاي جدي ترامپ و باندهاي قدرت را هراسان کند.

 شــاید این تصور که بــازرس مولر پرونده ترامــپ را به جایي 
کشــانیده که وکیل راســت گراي ترامپ آقاي جولیاتي (شهردار 
اســبق نیویــورک) هــم قانع شــده کــه ترامپ مقصر اســت و 
افشاگري هاي اخیر روزنامه نیویورک تایمز چنانچه با عکس العمل 

مناسب مردمي در آمریکا مواجه شود. 
در ایــن میــان نقــش رســانه هاي اجتماعــي و تکنولوژي و 
تکنیک هایي که به واســطه رســانه هاي اجتماعــي وجود دارند، 
فرصت بیان پیام  صلح و آشــتي را به سراسر دنیا فراهم مي کنند؛ 
فرصتــي که تا پیش از این هرگز در کار نبود و این فرصت بســیار 
مهــم و تأثیرگذار خواهد بود و مي تواند اجراي برنامه هاي جنگي 
نئوفاشیســت ها را بــه تعویق انــدازد کمااینکه به  نظر مي رســد 

کشــورهاي اروپایي که آمادگي حضور در سناریوي اخیر آمریکا را 
ندارنــد، به همراهي چین درصدد مقابله بــا برنامه ترامپ (و نه 

دفاع از ایران) هستند.
بــراي بازخوانــي و بازیابــي حقــوق عمومي مــردم منطقه 
راهــکاري جز اتحاد بین فعــالان ضد جنگ و حامیــان آزادي و 

دمو کراسي خواهي وجود ندارد.
 در این میان درس گیري از جنگ عراق با ایران، عراق با کویت، 
فروپاشــي عراق و لیبي و سوریه و انتخابات اخیر عراق و تمایلات 
روس ها مبني بر خروج همه نیروهاي بیگانه از ســوریه (ازجمله 
ایــران)، مي تواند دولتمردان کشــور را به این نتیجه برســاند که 
هرگونه اشــتباه استراتژیک کشــور و منطقه را دچار آسیب کند و 
آرزوي دیرین دشــمنان ایران زمین و کشــورهاي عرب منطقه در 
آسیب رســانی به ایران محقق خواهد شد. اگر چه نگارنده اعتقاد 

دارد تکلیف جنگ را همیشه جنگ افزار تعیین نمي کند.

جنگ و ظهور ابرقدرت انرژي

مگر آونگان چه شد؟ یک روز 
تعطیلش کردند و  هزار نفر کارگرش 
آواره شدند. چند روز تجمع کردند، 

لاستیک آتش زدند، خودشان را 
زدند، خیابان بستند؛ اما آخرش 

این مشت کم کم باز شد و هیچ کس 
نفهمید چه بر سرشان آمد. هپکو هم 

همان راه را می رود. مگر می شود 
شرکتی که زمانی دو  هزار دستگاه در 
سال تولید می کرد، حالا تولیدش پنج 

دستگاه در مدت دو ماه باشد؟

کارگران اینجا با افتخار سرشان را 
بالا می گرفتند و می گفتند کارگر هپکو 

هستند. وقتی کسی می گفت کارگر 
هپکو هستم منظور این بود که هم 
متخصص هستم، هم در کاری که 

می کنم رقیب ندارم، هم در بهترین 
مرکز ایران و بعضا آلمان دوره 

دیده ام و هم اینکه در مهم ترین 
شرکت تولید ماشین آلات راه سازی 

غرب آسیا مشغول به کارم. همه اینها 
در یک کلمه هپکو جمع شده بود

بهرام فارسیجانى . کارشناس نفت و انرژى محسن پرورش . پژوهشگر اقتصادى
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